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لا   لِّّ ع 
د    ى  للّهُمَّ ص  مَّ د  و    مُح  مَّ لِّ مُح 

 
عْ  و    . ا وْتُك اِذ   يدُعائاسْم  ع  دائي اِذا نعْ  اسْم  و    ا د  يْتُكنِّ  . اد 

لْ  و   ل  اَقْبِّ يْتُكاِذا ن   يَّ ع  ر    .اج  دْ ه  ق  يْك تُ  بْ ف 
 
ل فْتُ ب  و    .اِّ ق  يْكي    ن  يْ و  ك.  د  ك  ينا  مُسْت 

 
رِّّ   .ل

ض    عا  مُت 

يْك
 
ل يْ ملِّ   يا  اجِّ ر   .اِّ د 

 
واب  ك  ا ل مُ مو    .يث  عْل  فْس  يا فت  خْبُرُ حو    .ين  ت ت  فُ  و    .ياج  عْرِّ

مير ت  و   ي ض 

خْف يْ   ى  لاي  ل  با  ك   ع  ل  مُنْق  ثْوو    يمْرُ  اُبْدِّ ر اُ ا  مو    .يام  اَنْ  ق  ئ  يدُ  نْطِّ م  نْ  مِّ هِّ  هُ و    .يبِّ وَّ ف  نْ    اَت  مِّ هِّ  بِّ

ت ب  لِّ
عاَرْجو    .يط  توهُ لِّ ب  ق و    .ياقِّ تْ م  ر  دْ ج  يَّ  ادق  ل  دييرُك  ع  يِّّ ك  .يا س  نّ فيما ي  رِّ   ى  لاِّ   يونُ مِّ خِّ

 
 ا

ر  ي عُمْر  نْ س  تمِّ تو  يير  ي  لانِّ يْ و  .يع  دِّ غ  ي   لا بِّ
ك  دِّ ي  يبِّ  زِّ

ترِّك  قْص و  ياد  فْعو  ين  رّ و  ين   . ي ض 

خوانم  ام و تو را میاکنون که به درگاهت آمدهخداوندا: بر محمّد و آلش درود فرست. و هم
یادم برس، و در این حال  ام و تو را فرا میدعایم را بشنو، و هم اینک که به زاری افتاده خوانم به فر

خواهم با تو مناجات و راز و نیاز کنم نقاب از چهرۀ رحمتت برگیر، و به من رخ بنمای، که که می
یخته ام. خود را در برابر  ام، و در پیشگاهت ایستادهام، و به تو پناه آوردهمن از جهان و جهانیان گر

یابم. امیدم فقط به نویدهای  میبینم، و راهی جز عجز و لابه به درگاهت ن اندازه کوچک میتو بی
تو میت   در جان من چه میست، و  نیازمندیدانی که  از  آنچه در  گذرد، و  از  گاهی، و  های من آ

ای از نظر تو پوشیده نیست.  اندیشه دارم با خبری، و شب و روز و کوشش و آسایش من لحظه
خواهم برشمارم تو  دانی، و نیازهایم را که میخواهم بر زبان آرم تو پیشاپیش میرازهایم را که می

ام. مولای من، سرنوشت من به دانی که چه امیدها به سرانجام کارم بستهدانی، و تو مییکایک می
ست،  ت  تو معلوم است، و    دست  نزد  در  زند،  از من سر  نهان،  ین نفس، آشکار و  تا آخر و آنچه 

یان من، تنها و تنها به دست ت ست.  افزایش و کاهش و سود و ز

 و له الحمد باسمه تعالی
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خدای من. این بیچارگی و درماندگی من، و آن مقام والای خداوندی  
چه   تواند بگوید؟ وای چون من در برابر معبودی چون تو، چه میتو. بنده

 باید بگوید؟
دانی، ولیکن باید بگویم، زیرا اگر نگویم، و آنچه بگویم تو از پیش می

 ررانی، و در شما دست نیاز به درگاهت برندارم، مرا از درگه رحمتت می
های  توانم بکنم؟ جز آنکه خواستهآوری. چه کنم؟ و چه میبندگانت نمی

دانی، و در برابر عظمت بخشش و عطای تو کوچکم را که تو یکایک می
 آید، بر زبان آرم، و آنها را بهانۀ راز و نیاز با تو سازم. چیزی به حساب نمی

 اِّ 
 
ناِّ  .يهل مْت  ر  ا ، ينْ ح  نْ ذ  م   ف 

َّ
رْزُقُ   يذال ناِّ و  .يني  ت 

ْ
ل ذ  ذ ، ينْ خ 

َّ
اال نْ ذ  م  نْصُرُن يف   .  يي 

دهد؟! و اگر تو از من  ی  ز خدای من. اگر تو مرا محروم گردانی، کیست که بتواند به من رو 
 حمایت نکنی کیست که مرا یاری کند؟! 

 اِّ 
 
كاَع .يهل بِّ

ض  نْ غ  ك  مِّ كحُلو  ، وذُبِّ طِّ
خ   .ولِّ س 

 ام.خدای من. از غضب تو، و سر رسیدن کیفر تو، به تو پناه آورده

خدای من. کجا پناهنده شوم، و به چه کسی پناه برم، که بتواند مرا از  
ای را که تو بر او غضب خشم و کیفر تو امان دهد؟! کیست که بتواند بنده

ای، از دست تو برهاند؟! کیست که بتواند گناهکاری را که در دادگاه کرده
 چاره این  هعدل تو محکوم شده است، از کیفر تو معاف گرداند؟! تنها را 

ام را بسوزاند، به تو ست که پیش از آنکه شرارۀ خشم تو خرمن هستیا 
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پناهنده شوم و از تو بخواهم که مرا به راهی رهنمون شوی که از غضب 
 تو در امان بمانم و مشمول عذاب و کیفر تو نگردم. 

 اِّ 
 
ا  نْ  اِّ  .يهل يْر  مُسْت  ككُنْتُ غ  تِّ حْم  ر  ل  لِّ جا  ف   . هِّ ل  ود  نْت  اَهْلٌ اَنْ ت  ضْلِّ سِّ  يَّ ع  ف  كبِّ تِّ  . ع 

سزاوار آن هستی که مرا مشمول  خدای من. اگر من لیاقت پذیرش رحمت تو ندارم، تو خود  
 حسابت گردانی.فضل و رحمت بی

گیرد، ریز و درشت و زشت و آفتاب رحمت تو هنگامی که تابش می
زار و گلستان گیرد، شورهشناسد. و باران رحمت تو وقتی بارش میزیبا نمی 

افتد، بر سر شناسد. و سیل فضل و بخشش تو زمانی که به جریان مینمی
 برد. شوید و از میان میغلطاند و میهای گناه را روی هم میراهش کوه

 اِّ 
 
فْس  ينّ ا  ك    .هيل ن  ةٌ ب  و  يبِّ ف  يْكيْ اقِّ د  لو    . ن  ي  كُّ و  ها حُسْنُ ت  لَّ دْ اَظ  يْ   يق  ل  ت    .كع 

ْ
قُل  .ههْلُ اَ نْت   ا    ا م  ف 

نو  دْت  مَّ غ  ك يت  فْوِّ
ع   . بِّ

در   امیدوارم، که گویا  تو  به رحمت  ایستادهخدای من. آنچنان  امیدواری و  پیشگاهت  ام، و 
ل من بر سرم سایه افکنده است، و تو فرمانی را که خود سزاوار آنی صادر فرموده ای، و عفو تو  توکُّ

 است.  هسراپا وجود مرا فرا گرفت

خدای من. من از هم اینک، با وجود آنکه بار گناهان بر دوشم سنگینی 
راه خود میمی بر سر  را  دردناکت  بینم، در کند، و شعلۀ دودآلود عذاب 

کنم، و آنچنان به بخشایش گناهانم اعماق قلبم مژدۀ عفو تو را احساس می
 نگرم. امیدوارم، که از هم اکنون سایۀ لطف و مرحمتت را بر سرم می
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ه
 
ل نْ اِّ   .ياِّ م  وْت  ف  ف     ى  اَوْل  نْ ع 

 
ذ  بِّ

نْك  ك مِّ نك  نْ اِّ و    .لِّ دْ د  لان  ق  نو    يا اَج  مْ يُدْنِّ
 
نْ   يل لمِّ م    .يك  ع 

دْ  ق    ف 
ْ
ل ع  ِّ ج 

ْ
نْ قْ تُ الا الذَّ يْ اِّ بِّ  رار  بِّ

 
سل تك  و   . ييل 

خدای من. اگر تو مرا ببخشایی، کیست که برای بخشودن سزاوارتر از تو باشد؟! و اگر پیک  
فر  اعتراف    امرگم  گناهانم  یکایک  به  نباشد،  تو  رب  ق  مقام  به  وصول  شایستۀ  من  عمل  و  برسد، 

ب به تو میمی  سازم.کنم، و اقرار به گناهان را وسیلۀ تقرُّ

دانم که نافرمانی و گناه، بنده را روسیاه، و از مولایش دور خدای من. می
سوی ه  دانم که، اگر بندۀ گناهکاری چون من، بگرداند. امّا این را هم میمی

بخشنده مسلّماً  مولای  کند،  اقرار  گناهانش  به  و  گردد،  باز  تو،  چون  ای 
 مشمول لطف و عنایت تو خواهد گشت.

هاِّ 
 
دْ  .يل فْسى  لجُرْتُ ع   ق  هالنَّ  یفِّ ي  ن 

 
رِّ ل

ه   ، اظ  ل  يْلُ ف  و 
ْ
رْ اِّ ا ال غْفِّ

مْ ت 
 
هانْ ل

 
 . ل

ام،  آنطور که باید و شاید از خویشتن مراقبت نکردهام، و  خدای من. بر خویشتن ستم روا داشته
نگرفته به دست  را  نفس سرکش  با لطف و  و عنان  مرا  واماندگی  اگر  حال من،  بر  اینک وای  ام. 

 های مرا نبخشی.مرحمتت جبران نکنی، و لغزش

فهمم که چه بر سرم آمده و چه سرنوشتی در انتظار خدای من. حالا می
تواند مرا از سرانجام من است، و یقین دارم که جز فضل و مغفرت تو نمی

 شومی که در پیش دارم، نجات بخشد.
بر حذر  بیراهه  به  رفتن  از  مرا  و  دادی،  نشان  به من  را  راست  راه  تو 
داشتی. امّا من از هدایت تو روی گردانیدم، و از راه راست سربرتافتم، و 

فریادم  ه  به بیراهه گام نهادم، و اکنون در سراشیبی سقوط سرازیرم، و اگر ب
 حال من! کیست که بتواند مرا از سقوط حتمی نجات دهد؟!ه  نرسی، وای ب
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ه
 
ل يَّ  .ياِّ ل  ك  ع  رُّ لْ بِّ

ز  مْ ي 
 
ييّ ا  ل نّ  .ياتام  ح  ك  ع  رَّ عْ بِّ

قْط  لا ت  مات  يف يف   .يم 

نشسته تو  احسان  سفرۀ  سر  پیوسته  زندگی  روزگاران  در  من.  نعمت خدای  از  و  تو  ام،  های 
یغ مفرمای.برخوردار بوده  ام. پس از مرگ نیز، فضل و احسانت را از من در

توانم باور کنم که با آن همه لطف و احسانی که  خدای من. چگونه می
هایی که در این جهان به من ای، و این همه نعمتدر دنیا بر من روا داشته

حال ه  ای، ناگهان پس از مرگ از من روی بگردانی، و مرا بارزانی داشته
کسی و مستمندی من رحم نکنی؟! هرگز  خود واگذاری، و به بیچارگی و بی

 چنین گمانی به تو، ای خدای مهربان، ندارم.

ه
 
ل رِّك  ل  .ياِّ

ظ  نْ حُسْنِّ ن  سُ مِّ ي 
 
يْف  ا عْ   يك  مد  ب  مْ نْ ا  و    .يات م 

 
   ت  ل

ّ
لِّ  اِّ   ي نتُو 

َّ
ج    لا

ْ
يا  يميل  فال  . يتح 

گیرد نومید باشم حال آنکه در  الطاف تو که پس از مرگ فرا میتوانم از  خدای من. چگونه می
 ام؟! م جز نیکی از تو ندیدهاسراسر زندگی

خدای من. این جهان و آن جهان، هر دو از آن تُست، و من، هم در این 
شود؟ سرای، بندۀ توام. با مرگ من چه چیز عوض میسرای و هم در آن  

جهان در نظر تو یکی،   دو  که مرگ را پایان بخشش و رحمت تو بدانم؟! هر
اند، و هم در دنیا و هم در آخرت، چشم و همۀ بندگان در پیشگاه تو یکسان 

 سوی تُست. ه امید همۀ آفریدگان ب

ه
 
ل لَّ  .ياِّ و  نْ  ت  ل  و  .نْت  اَهْلُها  ا م ي مْر ا  مِّ ضْ يَّ عُدْ ع  ف  ل بِّ ك  ع  ب  ق  مُ  ى  لِّ نِّ

ْ
هْلُ  دْ ذ هُ ج  ر  م   . هغ 

یر ن آنچنانخدای من.   ست، زندگانی مرا ز ظر گیر، و بندۀ گناهکاری را  که سزاوار خداوندی ت 
یاب، و به فضل و رحمتت رهایی  جهل و نادانی غوطه  رکه د ور شده، و آبش از سر گذشته، در
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 بخش.

خدای من. اگر چنان مقرّر فرمایی که تنها با بال و پر عمل صالح در اوج 
آسمان عفو و بخشش تو به پرواز درآیم، کدام عمل صالح را دارم که چنین 
دقّت  به  را  بدم  کارهای  که  فرمایی  امر  چنان  اگر  و  باشد؟!  داشته  توانی 

ها را به من برسانی، جز نابودی و هلاکت محاسبه کنند، و کیفر یکایک آن 
خودت،  فرمودۀ  به  آنکه  مگر  بود؟!  خواهد  من  انتظار  در  سرنوشتی  چه 
اعمال نیکم را در پرتو فضل عظیمت چندین برابر گردانی، و اعمال زشت 
پرتگاه  در  که  نگذاری  و  بشویی،  رحمتت  و  عفو  آب  با  را  ناشایستم  و 

 هولناک گناهانم سقوط کنم. 

ه
 
ل رْ  .ياِّ ت  دْ س  ل  ق  نْي  یفِّ  وبا   ذُنيَّ ت  ع  ا  ا  و   ا الدُّ ها ع   ى  لاِّ حْو جُ  ا  ن  تْرِّ نْ يَّ ل  س  ُ  یك  فِّ  مِّ

ْ
 .ى  خْر الا

ای. من در آخرت به این خطاپوشی تو  ام، و تو پوشانیدهدنیا گناهان بسیار کردهخدای من. در 
 نیازمندترم.

توانم باور کنم، پروردگار مهربانی چون تو، ای  خدای من. چگونه می
زشتی  دنیا  در  که  کریم،  پوشانیدهخداوند  را  کردارم  بیچارۀ های  بندۀ  ای، 

و  رسوایی  و  واگذارد،  خود  حال  به  آخرت  در  من،  چون  را  سرگردانی 
 بدبختی او را به نظاره بنشیند؟! 

ه
 
ل دْ    .ياِّ نْت   ا  ق   اِّ حْس 

 
   يَّ ل

ْ
هِّ   اِذ

ْ
تُظ مْ 

 
نْ لاِّ  رْها  ل مِّ د   ح  ح  الِّ الصَّ ك   بادِّ لا  .ن  یعِّ حْ   ف  فْض  وْم     ينت  ي 

 
ْ
ةِّ ال يام  لى   قِّ   ؤُ رُ  ع 

ْ
 . شْهادسِّ الا

روا تو  بندگان شایسته  خدای من.  دنیا، حتی در نظر خطاپوش  در  ات، رسوا  نداشتی که من 
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 انظار جهانیان رسوا مگردان.در شوم. در روز قیامت هم مرا 

ه
 
ل ط   ودُك  ب  ج .ياِّ لا  س  فْ و  ، يم  نْ فْ ا  وُك   ع  لُ مِّ

 .يلم  ع   ض 

هر چه  خدای من. جود و کرم تو دامنۀ امیدواری مرا گسترش داده، و گرنه عمل صالح من  
 باشد در برابر عفو تو بسی ناچیز است.

ام  ام، تا از سرانجام نیک زندگانی من به اعمال شایستۀ خویشتن دل نبسته
ای از آن جملۀ بندگانت ناامید باشم. من به عفو و فضل تو امیدوارم که جلوه

 سازد.را رستگار می

ه
 
ل ن .ياِّ سُرَّ ق  يف  لِّ ك  بِّ وْ   ،ائِّ قْ ي  كیْ هِّ ب  يف يض م  ت  بادِّ  . ن  عِّ

 فرمایی، مرا به دیدار خودت شاد گردان.خدای من. فردای قیامت که میان بندگانت داوری می

خدای من. چنان کن سرانجام کارم را، که در صحرای محشر، روی آن 
 فراز آورم، و جلال و جبروت تو را بنگرم. داشته باشم که سر 

خدای من. در آن روز، آنچنان به عفو و بخشش خود امیدوارم گردان،  
جود و کرم تو بدوزم، و سر بر آستان فضل تو که بتوانم دیده به دست  

 بسپارم. 

ه
 
ل ذ اِّ   .ياِّ يْك    ي ار عْتِّ

 
ل ذاِّ   ، اِّ سْ عْتِّ مْ ي 

 
نْ ل هارُ م  رِّ

ْ
بولِّ عُذ

نْ ق  غْنِّ ع  ر   .ت 
ْ
لْ عُذ اقْب  نِّ ا  يا    ، ي ف 

م  م  كْر 

ر    ذ  يْ اِّ اعْت 
 
 . نيئُ سمُ ال هِّ ل

برای   حالی  در  من.  آمدهمعذرتخدای  تو  درگاه  به  بیخواهی  پوزشم  پذیرش  از  که  نیاز  ام، 
یم پذیران و ای بخشندهنیستم. عذرم بپذیر. ای کر ین عذر ین بخشایندگان.تر  تر
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ب بهانهه  خدای من. من  آنم، که  نیازمند  برای کردار  شدّت  را که  هایی 
ام مورد قبول تو قرار نگیرد، ام بپذیری. و اگر عذر و بهانهناپسندم آورده

 دانم چه باید بکنم؟! به کجا بروم و درد دلم را به چه کسی بگویم؟! نمی
ام را کیفر ام، و تویی که باید ناسپاسیخدای من. من نافرمانی تو کرده

دهی، یا از بازخواست معافم داری. کیست جز تو که بتواند گناه بندۀ تو را 
 ببخشد؟! 

ه
 
ل رُدَّ ح .ياِّ تلا ت  بْ لا و  . ياج  يِّّ

ع تُخ  م  عْ و  . يط  قْط  نْ  لا ت  جمِّ لا  و  يائك  ر   .يم 

خدای من. دست نیازم را تهی بر مگردان، و چشمداشت مرا به رحمتت بیهوده مدار، و رشتۀ  
 امیدم را قطع مگردان.

ه
 
ل وْ   .ياِّ

 
وانا  ل دْت  ه  نر  هْدِّ

مْ ت 
 
 و  يي ل

 
ض ا  وْ ل دْت  ف  نر  مْ تُعافِّ

 
ي ل تِّ  . ييح 

می اگر  من.  نمیخدای  رهنمونم  تاکنون  سازی،  خوارم  سرانجام  اگر  خواستی  و  شدی. 
 کردی.پوشی نمیخواستی بالاخره رسوایم کنی، از آغاز پردهمی

ه 
 
ل نظُ ا  ا م .ياِّ رُدُّ ك  ت  دْ ح يف ي نُّ ة  ق  يْتُ عُمْ فْ ا  اج  ه يف ي ر ن  بِّ

ل  نْكط   . ا مِّ

یک عمر در پیشگاه تو عجز و  برم، نیازمندی چون منِ مستمند را، که  خدای من. گمان نمی
 ام، از درگاه لطف و کرمت برانی.لابه کرده

شناخته را  که خود  روزی  از  من.  دریافتهخدای  و  بندهام،  که  از ام  ای 
ام، و چشم نیاز به دست ات ساییدهبر آستان بندگی  بندگان توام، پیوسته سر

ام، و جز ام، و خیر و عافیت دنیا و آخرت را از تو خواستهنیاز تو دوختهبی
نکرده روی  هیچکس  به  نبستهتو  دل  چیز  هیچ  به  و  اینک چگونه ام،  ام. 
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خواهی مرا از درگهت برانی، و سرنوشتم را به گردونۀ هلاکت بسپاری می
و هستی مرا به باد فنا بدهی؟! چنین گمانی، هرگز به تو، ای خدای مهربان، 

 ندارم.

ه
 
ل   .ياِّ

ْ
ك  ال ل  مْ ف  دا  ا  دُ ح  دا  ا   ب  ما  د  .ب  دا   ائِّ رْم  ز  .س  بو  دُ ي ي  م  .دي لا ي  بُّ ك  رْضو   ا تُحِّ  . ى  ت 

من. سپاس و ستایش، همیشه و همیشه، از ازل تا ابد، سزاوار ت ست. سپاس و ستایشی    یخدا
 که هر لحظه فزونی گیرد، و هیچگاه پایان نپذیرد، و آنچنان باشد که تو دوست داری و بپسندی.

ه
 
ل  اِّ   .ياِّ

ْ
ذ ننْ اَخ  جُرْ   ي ت  ك  يمبِّ فْوِّ

ع   بِّ
تُك 

ْ
ذ  اِّ و    .اَخ 

ْ
ذ ننْ اَخ  ذُنُوب  يت     يبِّ

ْ
ذ غْ اَخ  م   بِّ

ك تُك  تِّ ر   نْ اِّ و    . فِّ

 اَدْ 
ْ
ل نِّ خ  مْ عْ ا  ار  النّ  یت  ههْ اَ تُ ل  كاُ   ينّ اَ ا ل  بُّ  . حِّ

یبان جنایت   ی خدا  ام را به دست فرشتگان عذابت دهی، و مرا به دست آنان  پیشهمن. اگر گر
به همۀ  دراندازی،  در آتش دوزخم  اگر  شد. و  خواهم  دامان عفو و مغفرتت  به  بسپاری، دست 

 ام.دار تو بودهخواهم گفت که من دوست دوزخیان  

ام، خدای من. آتش دوزخ، برای من که عمری در آتش عشق تو سوخته
انگیز جهنم، برای دوستداران تو، چه های هولو شعله  !تواند باشد؟ چه می

می باشد؟!هیبتی  داشته  سوخته  تواند  در منِ  باشم  کجا  هر  که  دل 
به فرض هم که مرا که عاشقِ   سوزوگدازم، آتش جهنّم با من چه کار دارد؟!

عا  فریادهای  از  لب  هم  آنجا  افکنی،  آتش  در  توام  فرو شپاکباختۀ  قانه 
کنم که همۀ دوزخیان بفهمند که یکی از دوستان خدا بندم، و کاری مینمی

 اند! را در آتش افکنده

ه
 
ل غُر  ف اِّ  .ياِّ نْ  ينْ كان  ص  ل بِّ طج  م  ك  ع  تِّ دْ  ياع  ق  بُر   ف  نْ  يف ك  جج  ك  بِّ ر  لا  ائِّ  . يم 
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خدای من. اگرچه در مسیر طاعت و عبادتت اعمال من بسی ناچیز است، اما در عوض امید  
 انگیز است.افزا و شوقبه تو بسی روح

ه
 
ل يْ   .ياِّ بُ مِّ ا  ف   ك  لِّ

حْر نْق  ةِّ م  يْب 
خ 
ْ
ال  بِّ

ك  نْدِّ دْ كو    ؟وما  نْ عِّ ج  ينّ نُ ظ  ان  حُسْ ق  ك  بِّ نا    ، ودِّ ب  قْلِّ
 ي نْ ت 

ج النَّ رْحبِّ  . وما  اةِّ م 

گمانم، و  توانم از درگاهت محروم بازگردم؟ حال آنکه به تو بس خوشخدای من. چگونه می
 یقین دارم که با مژدۀ رهایی و رحمت تو باز خواهم گشت؟! 

ه
 
ل هْ  يف ي ر تُ عُمْ يْ فْن  ا   دْ ق  و  .ياِّ ةِّ السَّ رَّ نْك  شِّ يْ بْ ا  و   ، وِّ ع  بل  نْ  يف  يابتُ ش  باعُدِّ مِّ ةِّ التَّ كْر   .كس 

یگوشی و خودفراموشی بخدای من.   از تو در    ی ام، و جوانی را در دور سر بردهه  عمری در باز
 ام.سرمستی و سرخوشیِ کودکانه تباه کرده

خدای من. سرمایۀ ارزشمند عمر و سلامت و نیروی جوانی و امکانات  
فراوانی را که در اختیارم نهادی همه در جهت نافرمانی تو به کار گرفتم، 

خودم کرده بود کنم؟! غرور جوانی چنان از خود بیآنکه بدانم چه میبی
چند فهمیدم. اینک که دیگر چیزی از عمرم باقی نمانده و در  که هیچ نمی 

ام. و پشیمانی چه یابم که تا کنون چه کردهمیام، درگامیِ مرگ قرار گرفته
دِرَوَد عاقبت کار که کِشت. و این منم و آن حاصل کسی آن    سود؟ که هر

 ام!! رفته باد عمرِ بر

ه
 
ل مْ  .ياِّ ل  يْ سْ ا   ف  ظْ ت  رار يّ ا    قِّ ك   ي ام  اغْتِّ ك  يلِّ بس   لى  اِّ  يون رُكُ و  ، بِّ طِّ

خ   .س 

خدای من. در آن روزگاران غرور جوانی هیچگاه هشیار نشدم، و همواره در جهت خشم و  
 غضب تو گام برداشتم.
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می من.  آمدهخدای  دنیا  به  که  آن دانستم  تا  خواستهام  تو  که  ای  چنان 
ای پیش بروم. زندگی کنم، و در خطّ سیر تکاملی که تو برایم ترسیم کرده

فهمیدم که اعمال من با چنین هدفی سازگاری ندارد، دانم چرا نمیاما نمی
ام، به خشم و غضب تو منتهی ام انتخاب کردهو راهی را که برای زندگی

ام و  ست که طی کردها   راهی  دانم چه باید بکنم؟گردد؟! اینک نیز نمیمی
بینم. مگر جز خشم و غضب تو نمی  نام. در برابر خویشتبه اینجا رسیده

بیچارگی  این  از  مرا  تا  فرمایی،  به من  عنایتی  و  آنکه گوشۀ چشم فضل 
 برهاند. 

ه
 
ل بْدُك  ا  و   .ياِّ ا ع  ك و    .ن  بْدِّ يْ ائِّ ق .ابْنُ ع  يْ مٌ ب  د  ك   .كن  ي  مِّ ر 

ك  لٌ بِّ سِّّ و  يْكمُت 
 
ل  . اِّ

ام و فضل و کرمت را نزد  خدای من. اینک من بندۀ تو و فرزند بندۀ توام. در حضورت ایستاده
 ام.خودت به وساطت آورده

ه
 
ل بْدٌ  ا   .ياِّ ا ع  لُ  ا  ن  صَّ ن  يْكت 

 
ل مّ   اِّ هُك  و اُ ا  مِّ هِّ   اجِّ حْي  بِّ ةِّ اسْتِّ

لَّ نْ قِّ رِّك  يائمِّ
ظ  نْ ن  فْو   ا  و    .مِّ ع 

ْ
لُبُ ال

ْ
ط

نْك فْ  ذِّ اِ  .مِّ ع 
ْ
عْ ال كوُ ن  مِّ ر 

ك   .تٌ لِّ

هایم، ترسان و هراسان، به تو روی  ها و گستاخیشرمیبیخدای من. من آن بندۀ توام که از  
یرا عفو و بخشش پرتو فضل و  دانم که به مرادم میکنم، و میام و از تو طلب عفو میآورده رسم، ز

 کرم تو است.

بی  و  گسیخته  افسار  زمانی  من.  میخدای  که  هرکاری  خواستم آزرم، 
افتم. نه از آن بابت که به مقام والای  کردم، و در اندیشۀ عقاب تو نمیمی

اعتنا بودم، بلکه از آن جهت که سرمست امید به لطف و رحمت تو تو بی
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ست که گناهانم ا   کنم، نه از آن روبودم. اینک نیز که از تو تقاضای عفو می
دانم، بلکه از این جهت است که از عظمت فضل و را کوچک و ناچیز می

رحمتت باخبرم. و اینکه به بخشایش گناهانم امید قطعی دارم، نه از جهت 
ست که خودت به گناهکاران ا  شایستگی خودم، بلکه از جهت نویدهایی

 ای. داده

ه
 
ل مْ   .ياِّ

 
كُنْ ل  ل وْ   يي  هِّ نْ ا  لٌ ف  ح   بِّ

ل  قِّ نْ   ت  عْ   ع  كم  تِّ ي   اِّ   ،صِّ
ّ
قْ   ي ف  لا  ت   و 

 ق  يْ ا 
ْ
نظ ك  يت  تِّ بَّ ح  م  مو    ،لِّ ا  ك 

دْ ا   رْ   . كُون  كُنْتُ ا  نْ  ا  ت   ر  ك  ش   بِّ ف 
ك  يف   يالدْخ اِّ تُك  مِّ ر 

 و    ، ك 
ْ
ل هيرِّ ق 

ْ
ط ت  نْ   يبلِّ فْ وْ ا    مِّ غ 

ْ
ةِّ ساخِّ ال

ل 

نْك  .ع 

با   تو  آنکه  مگر  یزم،  بگر گناهان  چنگال  از  بتوانم  که  ندارم،  قدرتی  خود  از  من  من.  خدای 
خواهی  چنان که تو میانگشتان محبّتت مرا بنوازی، و از خواب غفلتم بیدارم سازی، و آنگاه، آن

جای آرم، که این بندۀ ناچیز را به مهمانخانۀ فضل  باشم، و زبان به ستایشت بگشایم، و سپاس تو به
 درآوردی، و زنگارهای غفلت را از آئینۀ قلبش زدودی. ت و رحمت 

ه
 
ل  اِّ   ظُرْ نْ اُ   .ياِّ

 
نْ   يَّ ل ر  م  ظ  يْ ن  ن  ك جا  هُ ف  ت  اد  عْم  و    .اب   اسْت 

ْ
م  ل هُ بِّ
ك  ف  عت  تِّ كطا  ون  ر ا  ی  .اع  دُ عُ بْ لا ي    ا  ب يق 

مُغْ 
ْ
نِّ ال

هع  رِّّ بِّ
وادا  یا و  .ت  بْ  ج  نْ لا ي  مَّ لُ ع  جخ  ه ر  واب   . ا ث 

گویان به سوی تو  ای، و لبّیک ای بنگر، که تو او را دعوت کردهخدای من. مرا به چشم آن بنده
یق طاعت به کارش گمارده است. ای خداوندی  ای، و به راه عبادت تو رفته  شتافته، و تو خود در طر

ای  ای بخشندهگزینی.  آزرم نیز دوری نمیکه همیشه به بندگانت نزدیکی، و از بندگان مغرور و بی
 ورزی.بخل نمی - ه احسان تو امیدوارندبکه   - که نسبت به بندگانت 

ه
 
ل بْ ل  .ياِّ    يه 

ْ
ل نْ   با  ق  وْ يُدْنيهِّ مِّ س و    .قُهك  ش  عُ  يُرْ   انا  لِّ يْك ف 

 
ل دْ   اِّ را  و    ،قُهصِّ ظ  رِّّ   ن 

نْ يُق  هبُهُ مِّ قُّ  .ك  ح 
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خدای من. به من دلی عطا کن، که دائم در آتش اشتیاق تو بسوزد و بگدازد، و زبانی عنایت  
بین ارزانی فرمای که مرا به مقام  ای حقسوی تو به پرواز آرد، و دیدهکن، که گفتار راستینش مرا به

رب تو رسانَد.  ق 

باشد، برای من چه سود دارد؟! و زبانی خدای من. قلبی که نه جایگاه تو  
و  سازد؟!  کار  چه  من  سعادت  برای  بپردازد،  آن  و  این  چاپلوسی  به  که 

و عظمت تو را بنگرد و مرا با تو پیوند دهد   چشمی که نتواند آثار قدرت
آید؟! دستی که در راه جلب رضایت و خشنودی تو گره از به چه کار می

تواند خانۀ آخرت مرا بسازد؟! و پایی که کار بندگان تو نگشاید، چگونه می
خواهد در طریق نجات در مسیر فرمانبرداری تو رهسپار نگردد، چگونه می

 من قدم بردارد؟! 

ه
 
ل نْ اِّ   .ياِّ جْه  نَّ م  يْرُ م  ك  غ   بِّ

ف  رَّ ع  نْ لاذ  و    ، ولت  ك    م  خْذبِّ يْرُ م  نْ و    ، ول غ   ب  اَقْ   م 
ْ
   هِّ يْ ل  ت  ع  ل

 رُ يْ غ 

مْل  ل.وم 

ای که در طریق معرفت تو گام زند، جهل و نادانی برای  خدای من. بنده
یارویاور ای که به تو پناهنده شود هیچگاه بیهمیشه از او فاصله گیرد و بنده 

 ای که تو به او روی کنی چه نگرانی دارد؟!نماند و بنده 

ه
 
ل نِّ انْ اِّ  .ياِّ

ج  ت  نَّ م  ك    ه  مُسْ  بِّ
 
نل مُسْ  ك  بِّ  م  ص  ت  اعْ  نِّ نَّ م  اِّ و  .يرت 

 
دْ و  .يرجت  ل   ق 

ْ
ذ
ُ
ه ا ی  ك  تُ بِّ ل

 
ل  . ي اِّ

نّ  بْ ظ  يِّّ
لا تُخ  نْ  يف  حْ  مِّ كم  ر  حْ و  ، تِّ نْ  ينجُبْ لا ت   .كتِّ ف  ا  ر   ع 

ای که به تو پناهنده  ای که در پرتو نور تو راه یابد، هیچگاه گمراه نگردد. و بندهخدای من. بنده
ام. مبادا بر خلاف آنچه دربارۀ تو گمان  پناه نماند. خدای من. من به تو پناه آوردهشود، هرگز بی

 کردم با من رفتار کنی، و مرا از فیض رحمت و رأفتت محروم گردانی.
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ه
 
ل مْنا   .ياِّ نْ لِّ وِّ هْ اَ  يف يقِّ ك  مُقام  م  تِّ ج  لاي  ي ر  ة  ا الزِّّ تِّ  نْ مِّ اد  بَّ ح   . كم 

محبّتت پایدار گردان  چنان مرا در  خدای من. مرا در زمرۀ اولیاء و خاصان خویش جای ده، و آن
 که شعلۀ آتش شوق تو در وجودم هر لحظه تیزتر گردد.

خدای من. تنها سرمایۀ من عشق به تو، و تنها دلگرمی من مناجات با  
گذرد، عشق تو ست که هر دقیقه که از عمرم میا  تُست، و تنها امید من آن 

بیشتر در قلبم جایگزین شود، و راز و نیاز با تو برایم لذّت بیشتری داشته 
اند، و این بندۀ گناهکار تو باشد. اولیای تو از همین راه به آن مقام رسیده

 نیز امید آن دارد که با توفیق تو بتواند در این راه قدم بگذارَد.

ه
 
ل  ا  و   .ياِّ

ْ
مْ ل ها   ينهِّ

 
ل كْ   و  ذِّ كْ  ى  لاِّ رِّك  بِّ ت و  .رِّكذِّ مَّ وْ  يف يهِّ   ح  ر 

ح  و  ، كمائِّ سْ ا   جاح  ن  كلِّّ قُدْ م   .سِّ

خدای من. مرا چنان شور و نشاطی عطا کن که هیچگاه از ذکر و مناجات تو سیر نشوم، و  
های با عظمت تو وجودم را فراگیرد، و مرا به مقام  چنان از شوق لقایت سرمستم کن که جلوۀ نام 

 قدس تو رهنمون گردد.

ه
 
ل يْ  .ياِّ ل  ك  ع   اِّ  ،كبِّ

ّ
 ا   لا

ْ
نل قْت  م   يح  كهْلِّ طاَ لِّّ ح  بِّ تِّ  و  ، اع 

ْ
ثْ ال رْ ى الصّ و  م  نْ م  حِّ مِّ كالِّ   ينّ اِّ ف   . ضاتِّ

فْ دِّ قْ ا  لا  ن  فْ   يسرُ لِّ فْ مْ ا  لا و   ، عا  د  ها ن 
 
كُ ل  . عا  لِّ

دهم، که مرا به مقام بندگان فرمانبردارت برسانی، و  خدای من. به ذات مقدّست سوگندت می
دانی که من  ات بنشانی، و از خشنودی خود برخوردارم گردانی. تو میدر جایگاه بندگان شایسته

یانی را میبنده  توانم به خویش برسانم. توانم از خودم دور سازم، و نه سودی را میای ناچیزم، و نه ز

ه
 
ل بْ ا    .ياِّ ع  ا  الضَّ ن   دُك  

ْ
ال  عيفُ 

ْ
مْ و    بُ نِّ مُذ  لم 

ْ
ال لا  . ب ي مُنوكُك   جْ   ف  نت 

ْ
ل نْ   يع  مَّ نْ   ت  فْ ر  ص    مِّ هُ  ع 

جْ  كو  هُ س  و   ، ه  ب  ج  نْ هْ ح  فْ  وُهُ ع  كع   .وِّ
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ام. مبادا از  خدای من. من آن بندۀ گنهکار توام، و آن بردۀ فراری توام، که به سوی تو بازگشته
آنان روی گردانیده از بس خطاکارند، عفو تو هرگز  آن بندگان باشم که تو برای همیشه از  ای، و 

 گردد!! شامل حالشان نمی

من. تا آب از سرم نگذشته است، به من رحم کن، و بر من مپسند   یخدا 
تیرگی در  آلودگیکه  و  آن ها  گناهان  رهایی های  راه  دیگر  که  بمانم  قدر 

قدر اشتباه از من سربزند که دیگر عفو تو به من پناه ندهد. نداشته باشم. آن 
قدر قدر روسیاه شوم که دیگر رویِ آمدن به درگاه تو را نداشته باشم. آن آن 

از نور هدایت تو فاصله بگیرم که برای همیشه در تاریکی بمانم، و روزنۀ 
 نجاتی برایم نباشد. 

ه
 
ل بْ   .ياِّ ِّ   يل  ه 

ْ
مال  الا يْك  اعِّ طقِّ نْ ك 

 
ل رْ  ا  و    . اِّ ضياءِّ بْصار  قُلا  نِّ نا بِّ ها    وبِّ رِّ

ظ  يْكن 
 
ل خْ   ى  تّ ح    . اِّ ق  ت  رِّ

 بْ ا  
ْ
ال النّ صارُ  حُجُب   ل     . ور قُلوبِّ  صِّ ت  عْ   ى  لاِّ ف   م 

ْ
ال نِّ  ةدِّ م  ظ  صير  و    ، ع  بِّ رْ ا    ت   

ة  ق  لَّ مُع  زِّّ واحُنا  عِّ

كقُدْ   .سِّ

خدای من. امیدم را از همه کس و همه چیز قطع کن، و به خودت وابسته ساز. و چشم دلم را  
چنان بینشی به دیدۀ دل من عنایت  آنچنان روشن کن که بتواند نور جمال تو را نظاره کند. و آن

چنان اوج گیرد که  های نور را برشکافد، و به کانون عظمت فراز آید، و آنبتواند حجابفرمای که  
دس و جلال تو به پرواز آید.  در آسمان عزّت و ق 

دانم که راه رسیدن به تو از همه کس و همه چیز بریدن خدای من. می
، جایگاه تو نخواهد گردید، و دیدۀ کمند این و آن باشد  است، و تا دل در

امّا، چه کنم که تو خود از کناره گرفتن از  دل جمال تو را نخواهد دید. 
گوشه به  و  بازم مردمان،  پرداختن،  عبادت  به  دیری  در  و  خزیدن،  ای 
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ای، و در ای، و مرا بر بودن در میان آدمیان، و زیستن با آنان، گماشتهداشته
ای که فریفتۀ زرق و برق جهان و فریب جهانیان عین حال از من خواسته

به رویِ دل جز  و  تو خود مینگردم.  و  نگردانم.  تو  برای سوی  که  دانی 
با دمسازی  نیست، و جز  آسان  کار چندان  این  انسان ضعیفی چون من، 

ات کارساز نخواهد بود. مرا دستگیری لطف و عنایت تو کوشش این بنده
  کن، و مگذار که به جز تو امید بندم، و از مقام خاصان تو دور شوم.

ه
 
ل  اجْ و    .ياِّ

ْ
ل نْ   ينع  مَّ يْ   مِّ ك ا  هُ ف  ت  ناد   و    ، جاب 

 
 لا

ْ
ظ ص  ح  هُ ف  ق  ت  ج    عِّ ك لِّ يْ   ، لالِّ ناج  رّا  ف  هُ سِّ ل  و    ،ت  مِّ ع 

هْ  ك  ج 
 
 . را  ل

خدای من. مرا آنچنان قرارده که همواره مرا به سوی خودت فراخوانی، و من ندای تو را پاسخ  
تابش گیرد، و از هیبت و جلالت لرزه بر اندامم افتد،  ساز که نور جمالت بر من  چنانم گویم، و آن

 و به آن مقامم رسان که تو نهانی با من راز گویی و من آشکارا فرمان تو بَرَم.

ه
 
ل مْ  .ياِّ

 
لاُ   ل طْ ع  لِّّ نّ  ى  س  َ قُنُ  يحُسْنِّ ظ 

ْ
 و  ، اسیوط  الا

 
جانْ  لا ع  ر  ط  نْ  ي ائق  كمج   مِّ مِّ ر 

 . يلِّ ك 

نمی آن  بر  نومیدی  زنگار  هرگز  دارم،  تو  به  من  که  بسیاری  امید  من.  رشتۀ  خدای  و  نشیند، 
 گسلد.ام به تو هیچگاه نمیامیدواری

ه
 
ل  اِّ  .ياِّ

ْ
تِّ ال

طا نْ كان  دْ خ  تْنا    يا ق  ط  د   يسْق 
 
نّ  ، ك يْ ل حْ ع  اصْف  ل يف  كُّ و  حُسْنِّ ت  يْك يبِّ ل   . ع 

خاطر این همه امیدواری  بههای من مرا از چشم تو انداخته؛  خدای من. اگر خطاها و لغزش
 و دلبستگی که به لطف تو دارم، بر من ببخشای.

ه
 
ل تْ اِّ  .ياِّ طَّ ن  ینِّ نْ ح  نْ الذُّ ك وبُ مِّ  م 

ْ
ط
ُ
مِّ ل ك ارِّ بَّ  ، فِّ دْ ن  ق  ق ینِّ ه  ف  ي 

ْ
ك  لى  اِّ نُ یال فِّ

ْ
ط مِّ ع  ر 

 . ك 
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بی تو  فضل  تابش  و  لطف  بارش  از  مرا  من  گناهان  اگرچه  من.  امّا  خدای  گردانیده،  نصیب 
 نوازی تو پابرجاست.همچنان یقین من بر بنده

دانم که نافرمانی و معصیت من لیاقت عنایت تو را از من  خدای من. می
ام های بندگی تو از چهرهام که نشانهچنان به گناهان آلوده شدهگرفته، و آن 

 ای. رخت بربسته. امّا، چه کنم که تو خود مرا به بازگشت فراخوانده

ه
 
ل نانْ  اِّ  .ياِّ تْ ا    ینِّ م 

ْ
ِّ فْ غ  ال

ْ
نِّ الا

ةُ ع  كل  قائِّ لِّ عْدادِّ لِّ دْ  .سْتِّ ق  تْنِّ  ف  ه  بَّ ع ین  م 
ْ
لا ال

 
مِّ ا ر 

ك  ةُ بِّ
ف  كرِّ  . ئِّ

خدای من اگرچه مرا خواب غفلت در ربوده و نگذاشته که آمادۀ لقای تو شوم، اما معرفت من  
 زند.به تو رحمت و نعمت تو هر زمان بیدار باشم می

ه
 
ل عاِّ  .ياِّ  اِّ  ياننْ د 

 
قل ظيمُ عِّ ك ى النّارِّ ع  دْ  ، ابِّ ق  عف  ك اِّ   يان د  وابِّ

زيلُ ث  ةِّ ج  نَّ ج 
ْ
ى ال

 
 . ل

یم تو مرا به سوی  مرانَد، اما لطف عخدای من. اگر چه عذاب عظیم تو مرا به سوی دوزخ می
 خواند.بهشت فرا می

خدای من. بندگانت، همه چون من، همواره در میان دو قطب بیم و امید 
برند. گاه چنان سر میاند، و در حالتی آمیخته از ترس و شوق بهدر نوََسان 

می تو  عذاب  براز  و  می  ترسند  امیدهایشان خود  تمام  ریشۀ  که  لرزند، 
بیمی امید رحمت  به  آنچنان  شوند، که حسابت شادمان میسوزد، و گاه 

 برند.احتمال عذاب تو را نیز از یاد می

ه
 
ل ك    .ياِّ ل  يْك  و    .لئ  سْ ا  ف 

 
ل لُ ا    اِّ هِّ

ب ا  و   بْت  لِّّ   نْ اَ لُك   ئ  اَسْ   . رْغ  لي  تُص  د  ح  مُ   ى   ع  لِّ و   مَّ
 
دح  مُ   ا  نْ اَ و   . مَّ

جْ  نت  ل  نْ   يع  مَّ ك  يُد  مِّ كْر  هْ و    ، يمُ ذِّ نْقُضُ ع  ك لا ي  نْ شُكْرِّكلاو    ، د 
غْفُلُ ع   بِّ و    ،  ي 

فُّ خِّ سْت   . مْرِّكا  لا ي 
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ام، و دل به  ، و در پیشگاه تو به التماس افتادهام خدای من. دست نیاز به درگاه تو دراز کرده
بسته تو  میعطای  تو  از  و  جمله  ام،  آن  از  مرا  و  فرستی،  درود  محمّد  آل  و  محمّد  بر  که  خواهم 

شکنند، و از سپاس و ستایش تو  بندگانت قرار دهی که پیوسته به یاد تواند. و هرگز پیمان تو را نمی
 شمرند.ورزند، و فرمان تو را کوچک نمیغفلت نمی

سازی که همیشه به یاد اگر توفیق رفیق من گردد، و چنانم    خدای من.
تو  ثناخوانی  از  و  شکست،  نخواهم  را  تو  بندگی  پیمان  هرگز  باشم،  تو 

تو خواهم لحظه فرمان  راه  در  جان  و  سر  و  بست،  نخواهم  فرو  لب  ای 
کس و هیچ چیز در نظرم اهمیّتی نخواهد داشت، و جز  باخت. دیگر هیچ

کس چیزی نخواهم خواست، و به هیچ کاری جز طاعت و عبادت هیچتو از  
 تو همّت نخواهم گماشت. 

ه
 
ل قْنا  و    .ياِّ حِّ

ْ
ن  يل   بِّ

ْ
زِّّك  الا جِّ ورِّ عِّ

ك  عكا  ف    ، بْه 
 
فا  ون  ل وو    ، ارِّ نْ سِّ فا  ع  رِّ

نْك  خو    ، اك  مُنْح  فا  مِّ   ائِّ

با  مُر   . اقِّ

و عظمتت غرقه    تخدای من. مرا آنچنان خیرۀ نور جمال و جلال خودت گردان، و در عزّ 
چنان که هستی بازشناسم، و از جز تو روی بگردانم، و پیوسته در بیم عقاب و امید  ساز، که تو را آن

 سر بَرَم.ه ثواب تو ب

اي لالِّ ا ذ  ج 
ْ
 . رامكْ الاِّ و   ال

ى و  ص   لاُلل لَّ هِّ  ى   ع  سُولِّ د  ر  مَّ هِّ الطّ و  ، مُح  لِّ
 
ر اا سْلو  ، ين  هِّ م  ت  لَّ ث ما  یس   . ا  ير ك  

 

 متن مناجات شعبانیه
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دٍ. و بسم الله الرحمن الرحیم دٍ و آلِ مُحَمَّ  عَلىٰ مُحَمَّ
ِّ

هُمَّ صَل
 
لل

َ
. ا

يَّ إِذا 
َ
 عَل

ْ
بِل

ْ
ق

َ
ك و اسْمَعْ نِدائي إِذا نادَيْتُك. و أ

ُ
اسْمَعْ دُعائي إِذا دَعَوْت

ك. 
َ
ل  

ً
مُسْتَكینا يَدَيْك.  بَیْنَ  تُ 

ْ
ف

َ
وَق و  یْك. 

َ
اِل رَبْتُ 

َ
ه دْ 

َ
ق

َ
ف ناجَیْتُك. 

 لِما  
ً
یْك. راجِیا

َ
 اِل

ً
عا رِّ

َ
بُرُ مُتَض

ْ
خ

َ
سي. و ت

ْ
ف

َ
مُ ما في ن

َ
عْل

َ
وابي. و ت

َ
دَيْكَ ث

َ
ل

واي. و 
ْ

بي و مَث
َ
ل

َ
ق

ْ
مْرُ مُن

َ
یْكَ ا

َ
فىٰ عَل

ْ
 ضَمیري و لايَخ

ُ
عْرِف

َ
حاجَتي. و ت

رْجوهُ 
َ
أ و  لِبَتي. 

َ
ط مِنْ  بِهِ  هُ  وَّ

َ
ف

َ
ت
َ
أ و  طِقي. 

ْ
مَن مِنْ  بِهِ  بْدِئَ 

ُ
أ نْ 

َ
أ ريدُ 

ُ
ا ما 

ي اِلىٰ لِعاقِبَتي. و  
 

دي. فیما يَكونُ مِن يَّ يا سَیِّ
َ
 مَقاديرُكَ عَل

ْ
دْ جَرَت

َ
ق

یْرِكَ زِيادَتي و 
َ

آخِرِ عُمْري مِنْ سَريرَتي و عَلانِیَتي. و بِیَدِكَ لا بِیَدِ غ

ني. و 
ُ

ذي يَرْزُق
 َ
اال

َ
مَنْ ذ

َ
هي. اِنْ حَرَمْتَني، ف

ٰ
ي. اِل عي و ضَر 

ْ
ف

َ
صي و ن

ْ
ق

َ
ن

 
َ

ذ مَنْ 
َ
ف تَني، 

ْ
ل

َ
ذ

َ
و اِنْ خ بِك، 

َ
ض

َ
مِنْ غ بِكَ 

ُ
عوذ

َ
أ هي. 

ٰ
اِل صُرُني. 

ْ
يَن ذي 

َّ
اال

 
ٌ

ل
ْ

ه
َ
تَ أ

ْ
ن
َ
ا

َ
هِلٍ لِرَحْمَتِك. ف

ْ
یْرَ مُسْتَأ

َ
تُ غ

ْ
ن

ُ
هي. اِنْ ك

ٰ
طِك. اِل

َ
حُلولِ سَخ

 بَیْنَ يَدَيْك. 
ٌ
ة

َ
سي واقِف

ْ
ف

َ
ي بِن

 
ن
َ
ا

َ
هي. ك

ٰ
لِ سِعَتِك. اِل

ْ
ض

َ
يَّ بِف

َ
جودَ عَل

َ
نْ ت

َ
أ

وَ 
َ
ت حُسْنُ  ها 

َّ
ل

َ
ظ

َ
أ دْ 

َ
ق ني و 

َ
دْت مَّ

َ
غ

َ
ت و  ه. 

ُ
ل

ْ
ه

َ
أ تَ 

ْ
ن
َ
ا ما  تَ 

ْ
ل

ُ
ق

َ
ف یْك. 

َ
عَل لي 

ُّ
ك

دَنا  دْ 
َ

ق كانَ  اِنْ  و  لِك. 
ٰ

بِذ كَ 
ْ

مِن وْلىٰ 
َ
أ مَنْ 

َ
ف  

َ
وْت

َ
عَف اِنْ  هي. 

ٰ
اِل وِك. 

ْ
بِعَف
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یْكَ  
َ
اِل بِ 

ْ
ن

َّ
بِالذ رارَ 

ْ
ق ِ

ْ
الا تُ 

ْ
جَعَل دْ 

َ
ق

َ
ف عَمَلي.  كَ 

ْ
مِن يُدْنِني  مْ 

َ
ل و  جَلي 

َ
أ

 اِنْ 
ُ

وَيْل
ْ
هَا ال

َ
ل

َ
ها، ف

َ
رِ ل

َ
ظ

َّ
سي فِى الن

ْ
ف

َ
 عَلىٰ ن

ُ
دْ جُرْت

َ
هي. ق

ٰ
تي. اِل

َ
وَسیل

 
َ

ط
ْ

ق
َ
لا ت

َ
امَ حَیاتي. ف ي 

َ
يَّ ا

َ
كَ عَل  بِرُّ

ْ
مْ يَزَل

َ
هي. ل

ٰ
ها. اِل

َ
فِرْ ل

ْ
غ

َ
مْ ت

َ
ي ل

 
كَ عَن عْ بِرَّ

تَ 
ْ
ن
َ
رِكَ لي بَعْدَ مَماتي. و ا

َ
ظ

َ
 آيَسُ مِنْ حُسْنِ ن

َ
یْف

َ
هي. ك

ٰ
في مَماتي. اِل

ه. 
ُ
ل

ْ
ه

َ
تَ أ

ْ
ن
َ
مْري ما ا

َ
 مِنْ ا

َّ
وَل

َ
هي. ت

ٰ
 في حَیاتي. اِل

َ
جَمیل

ْ
 ال

َّ
ني اِلا

 
وَلِ

ُ
مْ ت

َ
ل

ه 
ٰ
اِل ه. 

ُ
جَهْل مَرَهُ 

َ
غ دْ 

َ
ق نِبٍ 

ْ
مُذ عَلىٰ  لِكَ 

ْ
ض

َ
بِف يَّ 

َ
عَل عُدْ   و 

َ
سَتَرْت دْ 

َ
ق ي. 

رىٰ. 
ْ

خ
ُ ْ
كَ فِى الا

ْ
يَّ مِن

َ
حْوَجُ اِلىٰ سَتْرِها عَل

َ
ا ا

َ
ن
َ
یا و ا

ْ
ن  فِى الدُّ

ً
نوبا

ُ
يَّ ذ

َ
عَل

الِحینَ.  حَدٍ مِنْ عِبادِكَ الصَّ
َ
هِرْها لِا

ْ
ظ

ُ
مْ ت

َ
 ل

ْ
يَّ إِذ

َ
تَ اِل

ْ
حْسَن

َ
دْ ا

َ
هي. ق

ٰ
اِل

ه
ْ

ش
َ ْ
سِ الا

ُ
رُؤ قِیامَةِ عَلىٰ 

ْ
ال يَوْمَ  حْني 

َ
ض

ْ
ف

َ
ت لا 

َ
 ف

َ
هي. جودُكَ بَسَط

ٰ
اِل اد. 

ضي  
ْ

ق
َ
ني بِلِقائِكَ، يَوْمَ ت سُرَّ

َ
هي. ف

ٰ
 مِنْ عَمَلي. اِل

ُ
ل

َ
ض

ْ
ف

َ
وُكَ ا

ْ
مَلي، و عَف

َ
ا

نِ عَنْ 
ْ

مْ يَسْتَغ
َ
یْكَ، اِعْتِذارُ مَنْ ل

َ
هي. اِعْتِذاري اِل

ٰ
بَیْنَ عِبادِك. اِل فیهِ 

 
َ

رَمَ مَنِ اعْتَذ
ْ
ك

َ
ري، يا ا

ْ
 عُذ

ْ
بَل

ْ
اق

َ
رِه. ف

ْ
بولِ عُذ

َ
هي. ق

ٰ
ون. اِل

ُ
یْهِ المُسیئ

َ
رَ اِل

مَلي. 
َ
كَ رَجائي و ا

ْ
عْ مِن

َ
ط

ْ
ق

َ
ت مَعي. و لا 

َ
بْ ط یِّ

َ
خ

ُ
ت رُدَّ حاجَتي. و لا 

َ
ت لا 

عافِني. 
ُ
ت مْ 

َ
ل ضیحَتِي 

َ
ف  

َ
رَدْت

َ
ا وْ 

َ
ل و  هْدِني 

َ
ت مْ 

َ
ل واني 

َ
ه  

َ
رَدْت

َ
ا وْ 

َ
ل هي. 

ٰ
اِل
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ك. 
ْ

بِها مِن
َ
ل

َ
یْتُ عُمْري في ط

َ
ن

ْ
ف

َ
دْ ا

َ
ني في حاجَةٍ ق رُدُّ

َ
كَ ت

ُّ
ن

ُ
ظ

َ
هي. ما ا

ٰ
اِل

حِبُّ  
ُ
ما ت

َ
. يَزيدُ و لا يَبید. ك

ً
 سَرْمَدا

ً
. دائِما

ً
بَدا

َ
 ا

ً
بَدا

َ
حَمْدُ ا

ْ
كَ ال

َ
ل

َ
هي. ف

ٰ
اِل

 
َ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َ
وِك. و اِنْ أ

ْ
بِعَف كَ 

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َ
ني بِجُرْمي أ

َ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َ
هي. اِنْ أ

ٰ
رْضىٰ. اِل

َ
ت ني و 

ي 
 
ن
َ
أ ها 

َ
ل

ْ
ه

َ
أ مْتُ 

َ
عْل

َ
ا ارَ 

 
الن تَنِى 

ْ
ل

َ
دْخ

َ
أ اِنْ  و  فِرَتِك. 

ْ
بِمَغ كَ 

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َ
أ وبي 

ُ
ن

ُ
بِذ

في  بُرَ 
َ
ك دْ 

َ
ق

َ
ف عَمَلي  طاعَتِكَ  بِ 

ْ
جَن في  رَ 

ُ
صَغ كانَ  اِنْ  هي. 

ٰ
اِل ك.  حِبُّ

ُ
ا

یْبَةِ مَحْر 
َ

خ
ْ
دِكَ بِال

ْ
لِبُ مِنْ عِن

َ
ق

ْ
ن
َ
 ا

َ
یْف

َ
هي. ك

ٰ
مَلي. اِل

َ
بِ رَجائِكَ ا

ْ
؟ جَن

ً
وما

هي. و 
ٰ
. اِل

ً
جاةِ مَرْحوما

َّ
لِبَني بِالن

ْ
ق

َ
نْ ت

َ
ي بِجودِكَ، ا

 
ن

َ
دْ كانَ حُسْنُ ظ

َ
و ق

رَةِ 
ْ
بابي في سَك

َ
یْتُ ش

َ
بْل

َ
كَ، و ا

ْ
هْوِ عَن ةِ السَّ یْتُ عُمْري في شِرَّ

َ
ن

ْ
ف

َ
دْ ا

َ
ق

اِ  وني 
ُ
رُك و  بِكَ،  تِراري 

ْ
اغ امَ  ي 

َ
ا  

ْ
سْتَیْقِظ

َ
ا مْ 

َ
ل

َ
ف هي. 

ٰ
اِل ك. 

ْ
مِن باعُدِ  لىٰ التَّ

يَدَيْك.  بَیْنَ  عَبْدِك. قائِمٌ  ابْنُ  وَ  عَبْدُكَ.  ا 
َ
ن
َ
ا و  هي. 

ٰ
اِل طِك. 

َ
سَبیلِ سَخ

واجِهُكَ بِهِ مِنْ 
ُ
ا ا یْك مِم 

َ
 اِل

ُ
ل صَّ

َ
ن

َ
ت
َ
ا عَبْدٌ ا

َ
ن
َ
هي. ا

ٰ
یْك. اِل

َ
رَمِكَ اِل

َ
 بِك

ٌ
ل مُتَوَسِّ

ك. إِذِ ا 
ْ

وَ مِن
ْ

عَف
ْ
بُ ال

ُ
ل

ْ
ط

َ
رِك. و ا

َ
ظ

َ
ةِ اسْتِحْیائي مِنْ ن

َّ
رَمِك. قِل

َ
عْتٌ لِك

َ
وُ ن

ْ
عَف

ْ
ل

تٍ 
ْ

وَق في   
 

اِلا مَعْصِیَتِك،  عَنْ  بِهِ   
َ

تَقِل
ْ
ن
َ
ا

َ
ف  

ٌ
حَوْل لي  نْ 

ُ
يَك مْ 

َ
ل هي. 

ٰ
اِل

بِاِدْخالي  كَ 
ُ
رْت

َ
ك

َ
ش

َ
تُ. ف

ْ
ن

ُ
ك ونَ 

ُ
ك

َ
ا نْ 

َ
ا  

َ
رَدْت

َ
ا ما 

َ
تِك، و ك لِمَحَبَّ تَني 

ْ
ظ

َ
يْق

َ
ا
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يَّ 
َ
رْ اِل

ُ
ظ

ْ
ن
ُ
هي. ا

ٰ
ك. اِل

ْ
ةِ عَن

َ
ل

ْ
ف

َ
غ

ْ
وْساخِ ال

َ
بي مِنْ ا

ْ
ل

َ
هیرِ ق

ْ
رَمِك، و لِتَط

َ
في ك

 لا 
ً
ريبا

َ
ق يا  طاعَك. 

َ
ا

َ
ف تِكَ 

َ
بِمَعون تَهُ 

ْ
اسْتَعْمَل و  جابَك. 

َ
ا

َ
ف نادَيْتَهُ  مَنْ  رَ 

َ
ظ

َ
ن

وابَ 
َ
نْ رَجا ث  عَمَّ

ُ
ل

َ
 لا يَبْخ

ً
تَرِّ بِه. و يا جَوادا

ْ
مُغ

ْ
بْ يَبْعُدُ عَنِ ال

َ
هي. ه

ٰ
ه. اِل

بُهُ  رِّ
َ

يُق  
ً
را

َ
ظ

َ
ن ه، و 

ُ
یْك صِدْق

َ
اِل عُ 

َ
يُرْف  

ً
ه. و لِسانا

ُ
وْق

َ
كَ ش

ْ
مِن يُدْنیهِ   

ً
با

ْ
ل

َ
لي ق

یْرُ 
َ

 بِكَ غ
َ

یْرُ مَجْهول، و مَنْ لاذ
َ

 بِكَ غ
َ

ف عَرَّ
َ
هي. اِنَّ مَنْ ت

ٰ
ه. اِل

ُّ
كَ حَق

ْ
مِن

ه 
ٰ
اِل مَمْلول.  یْرُ 

َ
غ یْهِ 

َ
عَل تَ 

ْ
بَل

ْ
ق

َ
أ مَنْ  و  ذول، 

ْ
بِكَ مَخ تَهَجَ 

ْ
ان مَنِ  اِنَّ  ي. 

لا 
َ
هي. ف

ٰ
 بِكَ يا اِل

ُ
ت

ْ
ذ

ُ
دْ ل

َ
مُسْتَجیر. و ق

َ
مُسْتَنیر. و اِنَّ مَنِ اعْتَصَمَ بِكَ ل

َ
ل

قِمْني في 
َ
هي. ا

ٰ
تِك. اِل

َ
ف

ْ
حْجُبْني عَنْ رَأ

َ
ي مِنْ رَحْمَتِك، و لا ت

 
ن

َ
بْ ظ یِّ

َ
خ

ُ
ت

 مِنْ مَ 
َ
يادَة لِ وِلايَتِكَ مُقامَ مَنْ رَجَا الزِّ

ْ
ه

َ
 أ

ً
ها

َ
هِمْني وَل

ْ
ل

َ
هي. و ا

ٰ
تِك. اِل حَبَّ

دْسِك. 
ُ

 ق
ِّ

سْمائِك، و مَحَل
َ
جاحٍ ا

َ
تي في رَوْحٍ ن رِك. و هِمَّ

ْ
رِكَ اِلىٰ ذِك

ْ
بِذِك

الِحِ  وَى الص 
ْ

مَث
ْ
لِ طاعَتِك، و ال

ْ
ه

َ
 أ

ِّ
تَني بِمَحَل

ْ
حَق

ْ
ل

َ
 ا

 
یْك، اِلا

َ
هي. بِكَ عَل

ٰ
اِل

س 
ْ

ف
َ

دِرُ لِن
ْ

ق
َ
ي لا ا

 
اِن

َ
هي. مِنْ مَرْضاتِك. ف

ٰ
. اِل

ً
عا

ْ
ف

َ
ها ن

َ
مْلِكُ ل

َ
، و لا ا

ً
عا

ْ
ي دَف

نْ  مِمَّ ني 
ْ
جْعَل

َ
ت لا 

َ
ف مُنیب. 

ْ
ال كَ 

ُ
مَمْلوك و  نِبُ 

ْ
مُذ

ْ
ال  

ُ
عیف

َّ
الض عَبْدُكَ  ا 

َ
ن
َ
ا

 
َ

مال
َ
بْ لي ك

َ
هي. ه

ٰ
وِك. اِل

ْ
هُ وَجْهَك، و حَجَبَهُ سَهْوُهُ عَنْ عَف

ْ
تَ عَن

ْ
صَرَف
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رِقَ  
ْ

خ
َ
ت ىٰ  حَت  یْك. 

َ
اِل رِها 

َ
ظ

َ
ن بِضیاءِ  لوبِنا 

ُ
ق بْصارَ 

َ
ا نِرْ 

َ
ا و  یْك. 

َ
اِل قِطاعِ 

ْ
ن ِ

ْ
الا

صیرَ  
َ
ت و  مَة، 

َ
عَظ

ْ
ال مَعْدِنِ  اِلىٰ   

َ
تَصِل

َ
ف ور. 

 
الن حُجُبَ  لوبِ 

ُ
ق

ْ
ال بْصارُ 

َ
ا

جا 
َ
ا

َ
نْ نادَيْتَهُ ف ني مِمَّ

ْ
هي. و اجْعَل

ٰ
دْسِك. اِل

ُ
 بِعِزِّ ق

ً
ة

َ
ق

َّ
رْواحُنا مُعَل

َ
بَك، و ا

مْ 
َ
هي. ل

ٰ
. اِل

ً
كَ جَهْرا

َ
 ل

َ
، و عَمِل

ً
ا ناجَیْتَهُ سِر 

َ
صَعِقَ لِجَلالِك، ف

َ
تَهُ ف

ْ
حَظ

ٰ
لا

عَ رَجائي مِنْ جَمیلِ 
َ

ط
َ

ق
ْ
 ان

َ
ياس، و لا

َ ْ
 الْ

َ
وط

ُ
ن

ُ
ي ق

 
ن

َ
 عَلىٰ حُسْنِ ظ

ْ
ط

ِّ
سَل

ُ
ا

عَ  حْ 
َ

اصْف
َ
ف دَيْك، 

َ
ل تْني 

َ
ط

َ
سْق

َ
ا دْ 

َ
ق طايا 

َ
خ

ْ
ال تِ 

َ
اِنْ كان هي. 

ٰ
اِل رَمِك. 

َ
ي ك

 
ن

فِك،  
ْ

ط
ُ
نوبُ مِنْ مَكارِمِ ل

ُّ
تْنِى الذ

َّ
هي. اِنْ حَط

ٰ
یْك. اِل

َ
لي عَل

ُّ
وَك

َ
بِحُسْنِ ت

 عَنِ 
ُ
ة

َ
ل

ْ
ف

َ
غ

ْ
نامَتْنِى ال

َ
ا اِنْ  هي. 

ٰ
فِك. اِل

ْ
رَمِ عَط

َ
یَقینُ اِلىٰ ك

ْ
هَنِى ال بَّ

َ
دْ ن

َ
ق

َ
ف

آلائِك رَمِ 
َ
بِك  

ُ
ة

َ
مَعرِف

ْ
ال هَتْنِى  بَّ

َ
ن دْ 

َ
ق

َ
ف لِلِقائِك.  سْتِعْدادِ  ِ

ْ
اِنْ الا هي. 

ٰ
اِل  .

وابِك. 
َ
 ث

ُ
ةِ جَزيل

َّ
جَن

ْ
ى ال

َ
دْ دَعاني اِل

َ
ق

َ
ارِ عَظیمُ عِقابِك، ف

 
ى الن

َ
دَعاني اِل

عَلىٰ  يَ 
ِّ
صَل

ُ
ت نْ 

َ
أ كَ 

ُ
ل

َ
سْئ

َ
أ ب. 

َ
رْغ

َ
ا و   

ُ
بْتَهِل

َ
ا یْكَ 

َ
اِل و  ل. 

َ
سْئ

َ
ا كَ 

َ
ل

َ
ف هي. 

ٰ
اِل

رَكَ، 
ْ
ذِك يُديمُ  نْ  مِمَّ ني 

َ
جْعَل

َ
ت نْ 

َ
أ و  د.  مُحَمَّ آلِ  و  دٍ  ضُ   مُحَمَّ

ُ
ق

ْ
يَن لا  و 

ني  
ْ

حِق
ْ
ل

َ
هي. و ا

ٰ
مْرِك. اِل

َ
 بِا

ُّ
رِك، و لا يَسْتَخِف

ْ
ك

ُ
 عَنْ ش

ُ
ل

ُ
ف

ْ
عَهْدَك، و لا يَغ

كَ 
ْ

مِن و   ،
ً
حَرِفا

ْ
مُن سِواكَ  عَنْ  و   ،

ً
عارِفا كَ 

َ
ل كونَ 

َ
ا

َ
ف بْهَجِ، 

َ ْ
الا كَ  عِزِّ بِنورِ 
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دٍ رَسُولِهِ،  ى اللهُ عَلىٰ مُحَمَّ
َّ
رام. وَ صَل

ْ
جَلالِ و الِاك

ْ
اال

َ
. يا ذ

ً
 مُراقِبا

ً
خائِفا

 
ً
ثیرا

َ
 ك

ً
سْلیما

َ
مَ ت

َّ
اهِرينَ، و سَل

 
 . و آلِهِ الط

 


